
  

 

 

 
 یاتو روا یاتآن در آ یء و بازشناس مرا یستیچ

 ∗محمد هدایتی

   چکیده

و  یعـیطب یو فهماندن از حـالت یدناست. اگر فهم یگرانباط با دارت یهاراه ینتر یجاز را یکیگفتگو 
گفتگوهـا  ی. گاهنشیندیو مکالمه به بار م گیردیشکل م یسالم یدرست برخوردار باشد رابطه جمع

 رورزی،مهـ ی،درسـت یو به جا رودیم یرونب یو مرام اخلاق یحمختلف از حالت صح هاییزهبه انگ
تفـاخر و تعصـب  یی،فضـل نمـا یرگـی،به چ یلچون م هایییببه آسحق،  ییِ نماو روشن ییراهنما

اسـت و  یاخلاق اسلام یژهعنوان و یناست. ا« مرام»گفتگو  هاییبآس یناز ا یکی. شودیمنحرف م
آن  هـایو مؤلفـه یسـتیدارد و در چ ییابهـام معنـا« مرام»به کار برده شده است؛  یاتو روا یاتدر آ
بر اساس کاربرد لغت عـرب « مرام»درست  یمعنا یپژوهش بررس یناو اختلاف است. مسأله  یدترد

 یـاتبا اطلاعات اهل لغت، آ یقتحق یناست. ا یاتو روا یاتاز آ یریآن با بهره گ یا یشهو مفهوم ر
انجـام  قـادیانت یمنطق یلبا روش تحل یو فقه یاخلاق هاییلو تحل یاتمجموعه روا یر،قرآن و تفس

گوناگون اخلاق گفتگو  یهامرام و کاربست درست آن در حوزه ییستچ ی شده است. هدف تشخ
 یاطلاق م یگریپژوهش نشان داده اند که مرام به جر و بحث تند با ورود بر سخن د هاییافتهاست. 

بهره بـرد. لـاا  نتا بتوان به نفع خود از آ یدبگو یزیچ یطرفِ گفتگو از سر ناراحت یجه،شود که در نت
کـه بـه بـار  یمتناسب با مفاسد یزن یو نادرست است. از نظر فقه یحقب یوستهپ یمرام از جهت اخلاق

 .گیردیاست که از کراهت تا حرمت را در بر م یفیحکمِ مرجوح تکل آوردیم
 

  درمان مرام  ،مرام یحکم فقه ،مرام یحکم اخلاق ،مرام ظاهر ، جدال ،مرام :هاکلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .(m.hedayati1348@gmail.com) یدانشگاه معارف اسلام یعلم ی تو عضو ه یاردانش ∗

 (49/13/0110؛ تاریخ پایرش 04/11/0110تاریخ دریافت: ) مقاله علمی پژوهشی
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 مسئله انیب

 روبرو اصطلاحاتی و هاواژه با روزمره کارکردهای و آموزش و رىیادگی ریمس در

 استعمال هم به جای و یافته معنایی هم کلام از ای ویژه هایبافت در که میشومی

 از ظریفی هایجنبه در نیست و یکسانها آن هایمشخصه شوند، با این کهمی

 دامنه در که یهایمحدودیت و شرایط به سببها واژه این .اند متفاوت یکدیگر

 هم نباید به جای و نبوده برخوردار نشینی هم امکان از دارد وجود شان مفهومی

 بتوانند باز یابند و شان را اولیه خلوص اصطلاحات برای آن که این. شوند استعمال

 تبیین بایست بامی کاربرد رسایی پیدا نمایند و کنند منتقل را خودشان واقعی معانی

 هایمرام و واژهشوند.  شناساییها آن عملی و علمی ایمرزه جامعی تشریح و دقیق

 ییهستند که گاه به تصور هم معنا یمیجدال از آن دسته مفاه ژهیمرتبط با آن به و

 ییمعنا هایتیخود از محدود یکه در گستره مفهوم ینشوند، با امی پنداشته یکی

یق مستقلی پیرامون تا کنون تحق ندارند. یکسانی ینیبرخوردار بوده و امکان هم نش

چیستی مرام و شناخت مرزهای معنایی آن صورت نگرفته است. در قرن چهارم 

هجری از دو نویسنده به اسم فریابی و محمد رهنی شیبانی دو کتاب به ترتیب به اسم 

یاد شده است. نیز کتاب « القرآن یترك المرام ف الاتباع و»و  «القرآن یترک المرام ف»

محمدرضا هزارجریبی اصفهانی در اوایل قرن دوازدهم هجری اثر نوشته « المرام»

 .1دیگری در این موضوع است
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

: ۱، بـی تـا، إسماعیل باشـا البغـدادي(؛ )۶۷بی تا:  ابن الندیم البغدادي،در منابع ذیل بنگرید: ) گزارش این کتب را .1

مرام از منظـر  ییزدابیو آس یشناسبیآس» (. و مقاله ای با عنوان۰1۶: ۱۶و  31 :0، بی تا، آقا بزرگ الطهراني(؛ )۱۶۱

؛ که لزوما بر محور این واژه نگاشـته ۷۵، ص۱۰۷۷ر ، بها۱1، شماره۵سال ،یپژوهشنامه معارف قرآن ،«اتیقرآن و روا

 نشده است. 
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 مراء در لغت

اصلی. در این که ماده این کلمه و مشتمل بر سه حرف  یاست عرب یاواژه« مرام»

چیست و حروف اصلی آن کدام است اختلاف نظر وجود دارد. احمد بن فارس بر 

سه حرف میم و رام و واو ساخته شده است. برخی دیگر این باور است که مرام از 

دانند. بنابراین اختلاف در حرف سومی است که در هر می ماده آن را میم و رام و یام

(. خلیل ۷۱۱: ۱۰۷۳ احمد بن فارس،آید )می صورت از حروف عله به حساب

اساس را ذکر کرده است. زمخشری نیز در « المری»فراهیدی در العین تنها ماده 

« المرو»را آورده ولی ذیل آن از ماده « المری»البلاغة و فیومی در المصباح المنیر تنها 

گرفته اند. جوهری در الصحاح « مری»را از ریشه « مرام»هم یاد کرده و با وجود این، 

را آورده و « المری»و « المرو»هر دو لغت « المرا»و ابن منظور در لسان العرب ذیل 

قرار داده اند. ابن درید الازدی در جمهرة اللغة و « المری»ماده  را ذیل« مرام»

را جداگانه آورده « المری»و « المرو»فیروزآبادی در القاموس المحیط نیز هر دو لغت 

 دانسته اند.« مری»را از ماده « مرام»و 

سه حـرف  نیاز ا دانند.می امیو  رامو  میمسه حرف را  «مرام»بیشتر حروف اصلی 

، «یمـر»، «ریـم» ،«رمـی»، «میر»، «مری»شش لغت استعمال شده است:  ،یان عربدر زب

اسـت. بـر اسـاس اشـتقاق  زیکم و ناچ« یرم»استعمال لغت  انیم نیهرچند در ا ؛«یرم»

 تـوانیاند مگانه در آن استعمال شدهشش تلغا نیکه ا ی ایو با مراجعه به معان 1ریکب

 هـوممف نیـبـرد. ا یحـرف پـ شـش نیا شنیو مشترک در جوهره چ یاصل هومبه مف

بر اند ( وضع و ساخته شدهی ـم ـ ر سه حرف ) نیکه از ا یدر لغات نیادیو بن یاشهیر

کنـد. مـی نوعی تکرار و ممارست برای اسـتخراج و بیـرون کشـانیدن امـری دلالـت
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .(۲۲۰و  8۸: 1، 1۲۹۲ ،یعثمان بن جن(؛ )1۸۱: ۹۰۰۲صبحی صالح، ) ر.ک: «ریاشتقاق کب» حیدر توض .1
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تکراری که غالبا با شدت و تندی و رفت و آمد همـراه اسـت و بـه امـتلام و پـری و 

همین معنای ریشه ای در نظر دیگـری  1انجامد.می رون ریختن و خالی کردنس س بی

 .  ۹داند قابل ملاحظه استمی را سه حرف میم و رام و واو« مرام»که حروف اصلی 

جـدال کـردن و پافشـردن، لجـاج  دن،یسـته یبـا کسـ: »یبه معنـا یدر فارس مرام

و  نـدهیگو ریـتحق ایـسـخن او  فییـبـه قصـد تز یطعنه زدن در سخن کس ،دنیورز

: ۱۱، ۱۰۵۱دهخـدا، و  ۹۳۳: ۱۰۵۷، یرام ـرور نیالـد ا یـآمده است )غ «خودنمایی

 .(۰۷۵۹: ۰، ۱۰۵۱، نیمعو  ۱۹۱۵۰

 مرتبط هایواژه

، «مخاصمه»، «ملاحات»، «مجادله»دیگری چون  هایواژه« مرام» معناینزدیک به 

، همراه هم به 3معناییریز  هایوجود دارند که گاشته از تفاوت« محاجه»، «مناظره»

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

، ۱۰۶1ابن الْثیـر، (؛ )913 :0104)ابن السکیت الاهوازي،  )رفت و آمد و تکرار و استخراج(: «یمر»مدخل برای  .1

(؛ ۷۰۱: ۱۰۷۳(؛ )احمد بن فـارس، ۱۵۰۹: ۰، ۱1۳1)رفت و آمد و تکرار(: )الخلیل الفراهیدي،  «ریم»مدخل  .(۱۶۱: 1

(: یادیـو ز یآوردن و انـداختن و پرتـاب کـردن پـس از پـر رونیـ)ب «یرمـ» لمـدخ (.1۰۱: تـا یالفیروز آبادي، ب)

، ۱1۳1و اضافه(: )الخلیل الفراهیدي،  یدای)ز«میر»مدخل  .(۱۵۷: ۱۷۶۳(؛ )الزمخشري، ۱1۳۱: ۷، ۱1۰۳)الجوهري، 

 زیـو ن. (۷۷۶: ۱، ۱1۱1، ريی(: )الدمادی)رفت و آمد و حرکت ز «مری» لمدخ. (۱۳۳۵تا:  ی(؛ )الفیروز آبادي، ب۵۰۷: ۱

. (1۱۷ :0104شدن(: )ابن السـکیت الاهـوازي،  خارج ی)زدن برا «رمی»(. مدخل 1۷۶: ۱۷، ۱1۳۷ر.ک: )ابن منظور، 

 است. امدهیلغت ن نیا (111: ۱۷، ۱1۳۷ در)ابن منظور،

 «مـور»مـدخل . (۷۶۷تـا:  ی، بـوميیـ(؛ )الف۱1۵1: ۷، ۱1۰۳: )الجوهري، (رفت و آمد و تکرار«)مرو»مدخل برای  .۹

(. مدخل 1۷۷: ۵، ۱1۱1، ديی(؛ )الزب۰۵۱: 1، ۱۰۶1(؛ )ابن الْثیر، ۹۱۳: ۱، ۱1۰۳: )الجوهري، ()حرکت و رفت و آمد

اسـتعمال «: رمو»(. مدخل ۰۳۵: ۱۶، ۱1۱1، ديی(؛ )الزب۰۵۵: ۷، ۱1۳۷: )ابن منظور، ی(زیچ زعد اب یزیاراده چ«)روم»

(؛ ۱۹۳: ۱۷، ۱1۳۷(: )ابـن منظـور، یو پـر یادیـز«)ورم»اسـتعمال نشـده اسـت. مـدخل «: ومر»نشده است. مدخل 

 (.۱۳۷۳: ۷، ۱1۰۳)الجوهري، 

، وإن کان بینها فرق. فِن المجادلة هي المنازعة فیمـا وقـع فیـه المخاصمة، والمجادلة، والمناظرة، والمحاجة، نظائر» .3

خلاف بین اثنین. والمخاصمة: المنازعة بالمخالفة بین اثنین علی وجـه الغلظـة. والمنـاظرة: فیمـا یقـع بـین النظیـرین. 
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روند. در این میان لغت جدال و مجادله بیشترین کاربرد را دارد که البته مورد می کار

توان معنای می . در واژه جدال و نیز سه حرف )ج، د، ل(1مامت قرار گرفته است

. ملاحات نیز به معنای ۹را ملاحظه نمود« پوشاندن همراه با شدت و سفتی»ریشه ای 

مراه با سرزنش و نکوهش و درشتی و دعوا و دشنام و بی آبروکردن گفتگوی ه

؛ که آن نیز (۹۹۱: ۱۰۷۳احمد بن فارس، و  ۰۵۱: 1، ۱۰۶1ر، ی)ابن الْثدیگری است 

 .3مورد نهی واقع شده است

 مراء در اصطلاح

اخلاقی گوناگون تعریف شده  هایمرام در منابع قرآنی و کتب حدیثی و نیز پژوهش

؛ هر (۱۶۵: 1، ۱1۳۶، یالکاشان ضیالفو  ۱۵۹: ۱، ۱1۱۳، یضاویالب)است: جدال 

؛ بگو مگو از روی شک و (۰۳۶: ۷، ۱1۱۱، ی)المازندرانمخالفتی با گفته طرف مقابل 

دعوا و نزاع تند در سخن از ؛ (۵۹۶: ۱1۱۱، یالبدرو  ۰۰۱: ۱، ۱1۱۹، ی)الثعالبتردید 

و  1۱۶: ۱، ۱1۱۹، ی)السمعاناشد بکه حق معلوم شده  نیسر مخالفت با حق، پس از ا

                                                                                                                             
 

اد قوله بحجـة خصمه عن افس)الجدل( دفع المرم » (؛ ۱۹۰: ۰، ۱1۱۷الطبرسي، : )«والمحاجة: في محاولة إظهار الحجة

.)الجـدال( عبـارة عـن مـرام یتعلـق بِظهـار المـااهب قةیکلامه و هو الخصومة في الحق حیبه تصح قصدیأو شبهة أو 

الفرق بین المخاصمة والمعاداة: أن المخاصمة من قبیل القول، والمعاداة من أفعال » ؛(۰۰: ۱۰۶۶الجرجاني، : )«وتقریرها

 (.۱۳۵: ۱1۱۳أبي هلال العسکري، : )«القلوب

 (.1۷۰: 1۲۰۲الشهید الثانی، : )«قال صلى الله علیه وآله: ما ضل قوم ]بعد أن هداهم الله[ إلا أوتوا الجدل» 1.

: )الخلیـل «دجـل» . مـدخل(۰۷1: 1، ۱1۱1، ديی: )الزب«جلد»مدخل  .(۱۱۱: ۱، ۱1۳۷ابن منظور، «: )جدل»مدخل  .۹

 : استعمال نشده است.«لدج»و  «لجد. »(۰۵۳: ۰، ۱1۱1، ديی: )الزب«دلج». مدخل (۹۳: ۶، ۱1۳1الفراهیدي، 

: ۱، ۱۰۶۷، نـيیالک: )«)صلی ال ل علیه وآله(: إیاك وملاحاة الرجـال قال جبرئیل للنبي»)علیه السلام( قال:  عن أبي عبد ال ل  .3

بعـد  -ربـي، ونهـاني عنـه إن أول ما عهد إلي »أم سلمة رضي ال ل عنها قالت: قال رسول ال ل صلی ال ل علیه وآله: ؛ عن (۰۳۱

قال عیسی علیه السلام: ومن لاحـی الرجـال، »؛ (۱۵۳: ۱1۳۷الشهید الثاني، «: )ملاحاة الرجال -عبادة الْوثان وشرب الخمر 

 .(۹: ۷تا،  یالغزالي، ب: )«وقال صلی ال ل علیه وسلم تکفیر کل  لحام رکعتان ...سقطت مرومته
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را کوچک  گویندهرا رد و ش تا کلام یگریبحث د درورود ؛ (۰۷تا:  ی، بیالبحران

 جلوه وبیرا معش تا کلام یگریبحث د درورود ؛ (۷۶۷تا:  ی، بیومی)الف نشان دهد

، یالمبارکفورو  ۰۵۳: ۱1۱1، ی)النوو ندهیقصد گو ایمعنا و  ایچه از نظر لفظ  ،دهد

. همچنین در متعلق مرام اختلاف وجود دارد. برخی آن را بیشتر (۱۱۳: ۶، ۱1۱۳

. و بعضی در (۱۰۳: ۱۳، ۱۰۵۳، ی)المجلسدانند می مربوط به امور دینی و علمی

کنند؛ حال یا متعلق مرام را می مقابل، جدل را متعلق به امور اعتقادی و علمی معرفی

. (۱۱۵: ۱تا،  ی، بی)النراقآورند می حساب غیر دینی و یا اعم از دینی و غیر دینی به

تعدادی از روایات به متعلق نخست اشاره دارد و مرام را در زمینه اعتقادی و دینی یا 

 .1علمی به کار برده است

تردید و اختلاف دیگری که در شـناخت مـرام وجـود دارد دربـاره نقـش نیـت و 

پـس اگـر در انـد؛  غرض در تحقق آن است. بعضی قصد و غرض را دخیـل شـمرده

نباشد، بلکه هـدف از  و قصد دینی طلبی ی و حقیجو روح حق روش گفتگو و بحث

و برتـرى طلبـی و بـه  بـزرگ ورزیطرف مقابل، و شکست ر یی، تحقیآن برترى جو

مرام است و اگر به هدف اظهـار حـق باشـد مـرام باشد ش یکرسی نشاندن سخن خو

بر این اسـاس  (.1۱۵: ۱، ۱1۱۳، یهقیالبو  ۱۶۷: ۱تا،  ی، بیالعامل ی)العلو نخواهد بود

مرام کننده در پی یاد دادن و یادگیری نیست. او به دنبال اظهار فضل و برتـری از یـک 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

علینا رسول ال ل صلی ال ل علیه وآله یوما، ونحن نتمـارى  واثلة وأنس قالوا: خرج روي عن أبي الدردام وأبي أمامة و» .1

ذروا المـرام فـان أول مـا »(؛ ۰۱۶: ۱1۳۷الشهید الثاني، : )«في شئ من أمر الدین، فغضب غضبا شدیدا لم یغضب مثله

فرقـة والنصـارى علـی ثنتـین  فان بني إسرائیل افترقوا علـی إحـدى وسـبعین المرامنهاني عنه ربي بعد عبادة الْوثان 

الباقر علیه السـلام: ألا ومـن ؛ عن الإمام (۱۷۶: ۱، ۱1۳۹، ثميیاله: )«وسبعین فرقة کلهم علی الضلالة إلا السواد الْعظم

سلم ال ل تعالی إلیه من قصـور الجنـة  المحجات،سلم لنا ما لا یدریه، ثقة بأنا محقون عالمون لا نقف به إلا علی أوضح 

و[ من ترك المرام والجدال واقتصر علـی التسـلیم  ]الا ]یعلم قدرها هو، ولا[ یقادر قدرها إلا خالقها وواهبها.أیضا مالا 

 (.۱۶۳: ۱تا،  یالبحراني، ب: )«ترك الْذى، حبسه ال ل علی الصراط لنا، و
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ی فضـل فروشـ انگیزه ای جـز ترفـع و سو و پیروزی بر حریف از سوی دیگر است.

وانـد بـر او برد و خشم او را برمی انگیزد تـا بتمی ندارد. مانند درنده بر دیگری هجوم

غالب شود و وی را سرکوب کند. هدف اثبات حرف خود و سلطه بر طرف است، بـا 

شناسد و حـق بـرایش روشـن می شناسد و از آن آگاهی ندارد؛ و یانمی این که حق را

 یزیـچ ییبکوشـد در هـر گفتگـو کـه نیـا یبه جارود. نمی شده است ولی زیر بار

اظهـار بـا را  بحثکند و  یریمچ گ ندهیاز گو تا استآموزش دهد در صدد  یا اموزدیب

دانایی در مـرام بـه جـای  .خاتمه دهد طرف مقابل ریو تحق خود یو هوشمند یبرتر

 رود. اصـلامـی بـه کـار یتظـاهر و خودنمـائ یبرا شود به حق دنیرس لهیوساین که 

را بـه ها آموزد تا با جر  و بحث بتواند بر دیگران مباهات و فخرفروشی کند و چهرهمی

و دو  کبـا یـبشـنود و  یاز کس یسخن تاآن است  یدر پ . او1سوی خود متوجه سازد

کـار  نیو از ا ردیدنبال آن را بگستیزه آمیز و عاری از هدف علمی  هایو پرسش کردن

 .بردب زیلات ن

 تعریف برگزیده

 یگریورود بر سخن د»شود: می مرام با ملاحظه معنای ریشه ای اش چنین تعریف

 تیو عصبان یو ادامه جر و بحث با او تا طرف هم از سر ناراحت شدتو  یندبه ت

: ۱، ۱۰۷۷، ی)الزمخشر« تواند به نفع خود از آن استفاده کندمی یکه و دیبگو یزیچ

در تعریف از باب غالب است، « سخن». البته قید (1۷: ۱۵تا،  ی، بیالآلوسو  ۱۷۱

گیرد هم مرام تحقق می ند آن صورتی که به صورت مکتوب و مانهایوگرنه در بحث

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 تبـومیفل هیجوه الناس البه و صرفی او به السفهام یماریاو به العلمام، یباهیمن طلب العلم ل: »7عن الامام الصادق .1

 (.۱۷۶و 1۵: ۱، ۱۰۶۷، نيیالک: )«لا تصلح الا لاهلها اسهیان الر .من النار
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پایر است. مرام بر این اساس هم در امور علمی و دینی راه دارد و هم در موارد و 

 مباحث سیاسی و سلیقه ای و عادی. چنان که قصد و غرض هم حقیقت آن را تغییر

دهد. پس اگر به انگیزه درست و برای نمایاندن حق هم از این روش استفاده شود نمی

توان گونه ای از جدال دانست که در دو ویژگی با می گیرد. مرام رامی مرام شکل باز

 آن متفاوت است.

 تفاوت مراء با جدال

ذیل واژهای مرتبط با مرام، جدال را پرکاربرد ترین کلمه همراه مرام دانستیم که در 

ن دو معنای ریشه اش بر پوشاندن همراه با شدت و سفتی دلالت دارد. برای تمایز آ

ر یبه منظور تحق« جدال»و ، اظهار فضل و کمال برای« مرام»ی گفته شده است: هایفرق

(، تی)آ یرازی)مکارم شو چیرگی بر او است  طرف مقابل « مرام» (.۰۱۳: ۱۶، ۱۰۶۵ال ل

برای فهم و تثبیت عقاید « جدال»تنها برای تحقیر طرف و اظهار برتری خود است و 

در اعم از « جدال»و  حملات دفاعی در «اممر». (۷: ۷تا،  ی، بیل)الغزارود می هم به کار

در مسائل علمی و « جدال» (.۷۶۷تا:  ی، بیومی)الفرود می دفاعی و تهاجمی به کار

دشمنی با حق است با این که « مرام. »(۰۳۶: ۷، ۱1۱۱، ی)المازندران اعم است« مرام»

اند برای دستیابی به حق تومی چنین نیست و« جدال»حق روشن شده است، ولی 

 .(۱۷۷: ۱1۱۳، یهلال العسکر ی)أبباشد

را بـا جـدال و دیگـر « مرام»رسد آن چه که می پس از شناخت تفصیلی مرام به نظر

است. در مرام شخ  « ورود به سخن دیگری»سازد یکی ویژگی می مفاهیم مشابه جدا

گشـاید ولـی در یمـ سخن را گفته است و طرف مقابل به خرده گیری و اعتراض لـب

جدال و مفاهیم مشابه دیگر نیازی نیست که شخ  جدال شونده سخن آغاز کند؛ بلکه 

رفـت و »شود. ویژگی دوم می چه بسا دانستن عقیده او موجب آغاز جدال و خصومت
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تـا او را بـه سـخنی بـه نفـع خـود ادامه جر و بحث با طرف آمد تند و شدید گفتگو و 

ساسی و ریشه ای در مفهـوم مـرام اسـت کـه بـا آن از بقیـه است. این ویژگی ا« وادارد

شود: مچ گیری، عیـب می شود. از این حالت با عناوین زیر یادمی واژگان مرتبط ممتاز

گیری، خرده گیری، روکردن دست، مشت باز کردن، غافلگیری، نقطه ضـعف گـرفتن، 

 ود.جستجوی سندی برای اثبات حقانیت خکشف خلاف حین گفتگو، تجسس و 

 مراء در قرآن

همانطور که در پیشینه موضوع گاشت دو کتاب در قرن چهارم هجری درباره ترک 

استفاده شده « مری»مرام در قرآن نگاشته شده است. در آیات متعددی از حروف 

. در این میان دو آیه نظر مفسرین و پژوهشگران را پیرامون مرام به خود جلب 1است

دوم سوره کهف درباره تعداد اصحاف کهف است  کرده است: نخست آیه بیست و

را سه و بعضی پنج و عده ای ها نزاع افتاد. برخی تعداد آنها که میان مردم در عدد آن

سخن بدون دلیل و تیر در ها فرماید این اختلافمی شمردند. خداوندمی هفت نفر

بنابراین در این باره دانند. می را خدا و تعداد کمی از مردمها تاریکی است. تعداد آن

را جر و بحث مستدل و توأم با منطق « مرام ظاهر». مفسرین ۹مرام نکن مگر مرام ظاهر

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

د في الْمر، وهو أخ »گوید: راغب اصفهانی درباره استعمال قرآنی این واژه می .1 : الت رد  . قال تعالی:  المرِْیةَ  ك  من الش 

وا فيِ مرِْیةٍَ مِ  لامِ( ]هود/ [،22نهْ( ]الحج/)ولا یزَال  الَّاِینَ کفََر  ا یعَْب د  هؤ  نْ فـِي مرِْیـَةٍ  [،013)فَلا تكَ  فيِ مرِْیةٍَ ممَِّ )فَلا تکَ ـ

مْ فيِ مرِْیةٍَ منِْ لقِامِ رَبحهِمْ( ]فصلت/ [،49منِْ لقِائهِ( ]السجدة/ ة فیما فیه مریة. قال 21)أَلا إِنَّه  مَارَاة: المحاج  [ والامترام والم 

ونَ( ]مریم/ تعالی: )قوَْلَ  ونَ( ]الحجـر/91الحَْقح الَّاِي فیِه یمَْترَ  ونـَه( عَلـی مـا یـَرى  [،09[،)بمِا کان وا فیِـه یمَْتـَر  )أَفتَ مار 

: «[ وأصله مـن: مَرَیـْت  الن اقـةَ: إذا مسـحت ضـرعها للحلـب44)فَلا ت مارِ( فیِهِمْ إِلاَّ مرِامً ظاهرِاً ]الکهف/ [،04]النجم/

 .(۶۵۰تا،  ی، بالراغب الإصفهاني)

مْ أَعْلمَ  بهِِمْ قاَلَ الَّاِینَ غَ : »۱۱و۱۱کهف/ .۹ مْ فَقاَل وا ابنْ وا عَلیَهِْمْ ب نیْاَناً رَبُّه  مْ أَمْرَه  ونَ بیَنْهَ  لبَ وا عَلیَ أَمْرِهمِْ لنَتََّخِاَنَّ إِذْ یتَنَاَزَع 

مْ کلَْ  ه  مْ عَلیَهِْمْ مَسْجِدًا. سَیقَ ول ونَ ثلََاثةَإ رَابعِ  ونَ سَـبعَْةإ وَثـَامنِ ه  مْ رَجْمًـا باِلغْیَـْبِ وَیقَ ول ـ مْ کلَبْ ه  ه  مْ وَیقَ ول ونَ خَمْسَةإ سَادِس  ب ه 

مْ إِلاَّ قلَیِلإ فَلَا ت مَارِ فیِهِمْ إِلاَّ مرَِامً ظَاهرًِا وَ  ه  تهِِمْ مَا یعَْلمَ  مْ ق لْ رَبحي أَعْلمَ  بعِدَِّ مْ أَحَدًا لَا تسَْتفَتِْ فیِهِمْ کلَبْ ه   «.منِهْ 
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؛ و یا مرام در (۰۱۷: ۶، ۱1۱۷، یالطبرسو  ۷۷1: ۹، ۱1۰۱، ی)الطوسو حجت ظاهر 

؛ (از ابن بحر ۰۱۱: ۱۷، ۱1۱۳، ی)الآلوسحضور مردم و آشکارا و نه به نحو خصوصی 

؛ و یا به معنای توقف و (از تبریزی ۰۱۱: ۱۷، ۱1۱۳، ی)الآلوسلب و پیروز و یا مرام غا

، یبی)الط؛ و یا مرام سطحی و بدون تعمق (۷۷: ۵، ۱1۱۷، ی)الفخرالرازعدم تکایب 

اند. دانسته (1۵۳: ۱۰، ۱1۰۷، ةیمرکز الدراسات و المعلومات القرآنو  11۵: ۷، ۱1۰1

فسران مانند طبری و واحدی و رازی همین مرحوم طباطبایی با همراهی بسیاری از م

 ۱۶۱: ۱۷تا،  ی، بیالطبرو  ۱۶۷: ۱۰، ۱۰۵۱، یی)الطباطبا کندمی معنای اخیر را اختیار

توان گفت که قرآن عملیات مرام نمی . بر اساس این معنا(۷۹: ۱۰تا،  ی، بیالواحدو 

ع مرام پیرامون را تأیید کرده است؛ بلکه برای عدم مقابله مستقیم با مردم در موضو

کند که شما می توصیهها مس له تعداد اصحاب کهف، و با مدیریت اختلاف میان آن

شوید، ولی حقیقت آن را به ها هم به گونه ظاهری و به نحو نمایشی وارد بحث آن

را به سوی مقصود الهی سوق دهید. همان طور که ها وحی واگاار کنید و گفتگوی آن

 هایشود مرام پیوسته ماموم است و حتی در موضوعمی در حکم مرام بررسی

را به معنای « مرام ظاهر»درست و حق هم نباید از این روش استفاده کرد. ولی اگر 

معنا کردیم آیه  روزیمرام غالب و پ ایو  ،در حضور مردمآشکارا و  ایو  ،بحث مستدل

شیخ طوسی چون  ماکور اجمالا مجوز انجام مرام خواهد شد. به عنوان نمونه مرحوم

گیرد، آن را می مرام ظاهر را به معنای نخست ـ یعنی جر و بحث مستدل و منطقی ـ

حسن یالمرام قد  وفی ذلك دلالة علی أن»کند: می در موارد به حق تجویز و چنین نقل

والغرض المبالغة لا  من القول. وإنما الماموم منه ما کان باطلا حیإذا کان بالحق وبالصح

 .(۷۷1: ۹، ۱1۰۱، ی)الطوس« قان الحیب

: 1۹، 13۸۲، ی)رازمفسرین زیادی مراء در قرآن را به معنای جدال گرفته اند 
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. پیشتر گذشت که مراء (31۹: 18، 1۲۹۰، یالآلوسو  ۹3۸: 8، 1۲۹۸ یالقرطب و 33۸

ژگی مچ گیری و بیرون کشیدن حرف ینوع خاصی از جدال است؛ جدالی که با و

راه است. علامه طباطبایی نیز به این معنای خاص تصریح از لابلای سخن طرف هم

فرغ خصمه کل ما یبالبحث ل یه من اصرار المماریة الجدال مماراة لما فیفتسم»دارد: 

 (.۹۱۲: 13، 13۷1، یی)الطباطبا «نتهى عنهیعنده من الكلام ف

دومین مورد، آیه دوازدهم سوره نجم است که فرآیند دریافت وحی پیامبر اکرم 

کند. این که به تعلیم خداوند بوده و با نزدیک و می ی الله علیه و آله را بیانصل

فرماید قلب می نزدیک تر شدن آن حضرت، به ایشان وحی شده است. سپس

 گوید، پس آیا درباره آن چه دیده اید مراءنمی ایشان هم در آن چه دید خلاف

اء مذمت نموده است. البته در در این آیه خداوند مردم را بر انجام مر 1کنید؟!می

قرائت آیه اختلافی وجود دارد. برخی از مفسرین تنها به همین قرائت مشهور آیه، 

(. آن گاه بعضی آن را به 31: 1۲، 13۷1، یی)الطباطباپرداخته اند « أفتمارونه»یعنی 

و بیشتر به معنای جدال و  (۹۹۲: 3، 13۲۲، ی)الزمخشرمعنای جحد و انكار گرفته 

و  ۲۸3: 1۹، 13۱۱، یالمشهدو  8۰۷: ۱، 1۲۹3، ی)الكاشان ء دانسته اندمرا

. دیگر مفسران قرائت دومی از اهل کوفه را هم ذکر کرده (۹۱: ۹1تا،  ی، بیالواحد

. باز در این میان، بعضی همین قرائت را هم به معنای مراء گرفته و «أفتمرونه»اند: 

مرکز  و ۱۰: ۹۷تا،  ی، بیالطبراند ) عده ای دیگر به معنای جحد و انكار دانسته

  .(۲۷۹تا:  ی، بیالأفندو  ۷۰۹: ۹۰، 1۲3۲، ةیالدراسات و المعلومات القرآن

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

أَ  ثمَُّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قاَبَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنىَ فأََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَ: »1۹تا  ۸نجم/ 1

 «.أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا یرََ 
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بعضی احادیث نیز مراء در قرآن را کفر شمرده و به وانهادن آن توصیه کرده 

 یالمراء ف»کند: می نقل 7است. محمد عیاشی این روایت را از حضرت امام رضا

. در این که مراد این روایت چیست اختلاف 1(۲۹: 1تا،  ی، بی)البحران «رکتاب الله کف

نظر وجود دارد. بعضی آن را به معنای بحث و گفتگو در الفاظ آیات و اختلاف 

دانند؛ این که یكی تلفظ به یک قرائت و دیگری تلفظ به قرائت دیگری را می قرائات

که هر دو این قرائت بر اساس  به میان کشد و با هم جر و بحث نمایند؛ با این

حجیت قرائت سبعه درست و مطابق تنزیل الهی است! و یا این که مقصود گفتگو و 

. (38۱: 3، 13۲۲، ی)الزمخشرنزاع بر سر مضمون و محتوای عقیدتی قرآن است 

 . (۸۲: 8، 1۲1۱، یض الكاشانی)الفاحتمال دیگر این که منظور شک در قرآن باشد 

 مراء در روایات

و  ۹، مرام بدترین خصلت و خوی شیطانی7ر اساس روایات منسوب به امام صادقب

و مایه هلاکت پیشینیان و سبب محرومیت از  ۲مرام پر خسارت .3قرین به فسق است

شفاعت است. از جهت دیگر کسی که مرام را رها کند هرچند حق هم با او بوده باشد 

یات این پاداش برای او تضمین پاداشش بهشت خواهد بود. بلکه مطابق برخی روا

کند که ما می شده است. طبرانی در قرن چهارم هجری از قول تعدادی اصحاب نقل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

وفیه عن یعقوب بن یزید عن یاسـر عـن »است:  روایت شده 7در برخی منابع، متن دیگری از حضرت امام رضا .1

 (.۵۷: ۰، ۱۰۵۱، يیالطباطبا«)الرضا علیه السلام قال: الرأي في کتاب ال ل کفر

 .(۱۷۷: ۱۰۶۳، 7المنسوب للإمام الصادق: )«المرام دام ردى و لیس للانسان خصلة اشر منه، و هو خلق ابلیس و نسبه» .۹

 (.۱۱۳: ۱تا،  یالنراقي، ب: )«: ویل أمة فاسقا من لا یزال مماریا!قال علي بن الحسین علیهما السلام» .3

و  ۰۱۶: ۱1۳۷الشـهید الثـاني، : )«ذروا المرام فِن المماري قـد تمـت خسـارته»و آله:  هیال ل عل یعن رسول ال ل صل .۲

 (.۱۷۶: ۱، ۱1۳۹، ثميیاله
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وارد شدند و از این کار  درباره امور دینی با هم مشغول مرام بودیم که رسول خدا

چنان ناراحت شدند که تاکنون ایشان را چنین غضب آلود ندیده بودیم. س س ما را 

 یمورد نه رهیو س ثیمرام در حد. بنابراین 1از این عمل شیطانی نهی کردندچند بار 

السلام دور  همیعل تیاهلب یعمل رهیقرار گرفته و به ترک آن دستور داده شده و از س

 .۹بوده است

توان بحث را تحت عنـاوینی چـون عوامـل می ذیل جستجوی مرام در روایات،

ر مرام پی گرفـت کـه اکنـون از حوصـله مـتن مرام و آثا هایمرام در روایات، نشانه

 حاضر بیرون است.

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

علینا رسـول ال ل  سقع وأنس بن مالك قالوا خرجعن أبي الدردام وأبو أمامة ووائلة بن ال024ْص 3ج المعجم الکبیر .1

صلی ال ل علیه وسلم یوما ونحن نتمارى في شئ من أمر الدین فغضب غضبا وعطام لم یغضب مثله ثـم انتهرنـا فقـال: 

م مهلا یا أمة محمد إنما هلك من کان قبلکم بهاا أخاوا المرام لقلة خیره. ذروا المرام فِن المؤمن لا یماري. ذروا المرا»

فکفاك إثما أن لا تزال مماریا. ذروا المرام فِن المماري لا أشفع له یوم القیامـة. ذروا المـرام فأنـا زعـیم بـثلا  آیـات 

 بعـد[ في الجنة في رباضها ووسطها وأعلاها لمن ترك المرام وهو صادق. ذروا المرام فِن أول ما نهاني عنه ربي اتی]أب

وا المرام فِن الشیطان قد ی س أن یعبد ولکنه قد رضـي مـنکم بـالتحریش وهـو عبادة الْوثان المرام وشرب الخمر. ذر

المرام. ذروا المرام فِن بني إسرائیل افترقوا علی إحدى وسبعین فرقة والنصارى علی ثنتین وسبعین فرقـة کلهـم علـی 

ا علیه وأصحابي من لم یمار فـي الضلالة إلا السواد الْعظم قالوا یا رسول ال ل ومن السواد الْعظم قال من کان علی ما أن

عن رسول ال ل صلی ال ل علیه وآله قـال: ؛ (۱۷۱: ۹تا،  یالطبراني، ب: )«دین ال ل ومن لم یکفر أحدا من أهل التوحید بانب

أنا زعیم ببیت في ربض الجنة وبیت في وسط الجنة، وبیت في أعلی الجنة لمن ترك المرام وإن کان محقا، ولمن ترك »

لام؛ (۱11: ۱1۳۰الصدوق ره، : )«ان هازلا، ولمن حسن خلقهالکاب وإن ک من یضمن لـي » :عن أبي عبد ال ل علیه الس 

أربعة بأربعة أبیات في الجنة أنفق ولا تخف فقرا وأفش السلام في العالم واترك المرام وإن کنت محقا وأنصـف النـاس 

ثلا  من لقي ال ل تعالی بهن » :ي صل ی ال ل علیه وآلهالنب عن 911ص 4(؛ الکافي ج۱11: ۱، ۱۰۶۷، نيیالک: )«من نفسك

، نـيیالک: )«دخل الجنة من أي باب شام من حسن خلقه وخشي ال ل في المغیب والمحضر وترك المرام وإن کان محقـا

 (.1۶۵: ۱۰۷۱الطبرسي، : )«یا أبا ذر: لا تکن... مماریا»و آله:  هیال ل عل یعن رسول ال ل صل ؛(۰۳۳: ۱، ۱۰۶۷

(؛ عن ۹: ۷تا،  یالغزالي، ب: )«لا تمار أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتحلفه»: و آلهرسول ال ل صلی ال ل علیه عن  .۹

فقلت: فکیف کان سیرته في جلسائه؟ فقال: کان دائم البشر، سهل الخلـق، لـین الجانـب، لـیس : »... 7یالامام المجتب

 (.۹۰: ۱۰۵۷الصدوق، : )«الاکثار، وما لا یعنیه... قد ترك نفسه من ثلا : المرام، وفظب



 

 

ال 
س

م 
ده
واز
د

اره
شم
ـ 

 
ول 
ا

ـ 
پی
پیا

۱1
یز 
 پای
ـ

۱1
۳۱

 

۵۹ 

 

 حکم اخلاقی مراء

رسد مرام از جهت حکم اخلاقی مطلقا قبیح و ماموم است و مورد نهی و می به نظر

نباید اخلاقی قرار دارد؛ حتی زمانی که حق به جانب شخ  باشد و در امر درستی 

ا وانهاد و به سراغ گونه دیگر گفتگو بایست آن رمی انجام گیرد باز به حکم اخلاقی

رفت که عاری از اذیت و رنجش و افت شخصیت طرف باشد. در روایات متعددی 

گوید می . غزالی در کتاب اخلاقی خود1به این نکته توصیه و دستور داده شده است

مرام اگر برای کوبیدن و سلطه بر دیگری و همراه با اذیت او باشد جدا ماموم است 

ر به قصد دادخواهی و اظهار حق و از راه درست و بدون اذیت صورت گیرد ولی اگ

بهتر است در صورت امکان از راه دیگری استفاده شود؛ چون کنترل این گفتگوها 

شود، که کمترین آن درشت می ناپسند منتهی هایدشوار است و بالاخره به گونه

. علامه محمدباقر مجلسی (۶: ۷تا،  ی، بی)الغزالگویی و خروج از طیب کلام است 

شمرد ولی می هم با این که اظهار حق و زدودن باطل و دفع شبهه از دین را خیلی مهم

در اثر تسویلات نفس ها داند که انسانمی تشخی  این موارد را در نهایت سختی

افتند می مرام فرو هایخورند و ناخواسته به ورطه زشت آسیبمی فراوان فریب آن را

دهد می . شهید ثانی نیز در کتاب اخلاقی خویش هشدار(۱۱۵: ۱تا،  ی، بیس)المجل

نفس را بخورد. اگر واقعا قصد انسان  هایکه آدمی نباید در این موارد فریب توجیه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

من التواضع أن ترضی بالمجلس دون المجلس وأن تسلم علی من تلقی وأن تترك المـرام »أبي عبد ال ل علیه السلام:  .1

قـال »و عنه علیه السلام: « واترك المرام وإن کنت محقا: »7و عنه« وإن کنت محقا وأن لا تحب أن تحمد علی التقوى

علیه وآله(: ثلا  من لقي ال ل عز وجل بهن دخل الجنة من أي باب شام: من حسن خلقـه، وخشـي ال ل  ل ل بي)صلی االن

عنـه علیـه  11ص 1( و ج۰۳۳و۱۱۰و۱۱۱: ۱، ۱۰۶۷، نـيیالک: )«في المغیب والمحضر، وترك المـرام وإن کـان محقـا

قرا وأنصف الناس من نفسـك وافـش السـلام فـي من یضمن أربعة بأربعة أبیات في الجنة ؟ أنفق ولا تخف ف»السلام: 

 .(11: 1، ۱۰۶۷، نيیالک: )«واترك المرام وإن کنت محقا لعالما
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، ید الثانی)الشهاظهار حق است لازم است از روش نصیحت استفاده کند نه مرام 

و حق را اظهار  کرد تیو عطوفت، هدا یتوان با نرممی یوقتبنابراین  (.۱۵۳: ۱1۳۷

د. با برخورد کراستفاده مرام  زیو تند و فتنه انگ زیخشونت آم وهیاز ش دینبا نمود،

و  یینه با فضل نما دیحق رس دگاهیتوان به دمی است که فیسازنده و تفاهم لط

با این وجود ـ همان طور که گاشت ـ برخی در موارد  .یتفاخر و تعصب و لجن مال

 ۰۱۱: 1، ۱۰۶1ر، ی)ابن الْث اندحق، مرام را ماموم ندانسته و انجامش را تجویز کرده به

؛ بلکه بعضی حتی مورد حق را بیرون از معنای مرام (۷۷1: ۹، ۱1۰۱، یالطوسو 

 .(۱۶۵: 1، ۱1۳۶، یالکاشان ضیالفو ۱۶۷: ۱تا،  ی، بیالعامل ی)العلو انددانسته

 حکم فقهی مراء

اخلاقی مرام، آن را مطلقا ماموم و ناشایست دانستیم. اکنون به پیشتر در بیان حکم 

پردازیم. آیا حکم فقهی مستقل از حکم اخلاقی است و با می بررسی حکم فقهی آن

 آن تمایز دارد یا این که در ارتباط و پیوند با حکم اخلاقی است و بر پایه آن شکل

اتحاد برقرار است یا صرف  گیرد؟ آیا در این صورت بین این دو حکم یگانگی ومی

بایست می ی است که به صورت مبناییهایپرسشها وابستگی در میان است؟ این

(. اگر ۰۱۱: ۱۰۷۷بیرون فقه و در مباحث فلسفه فقه به آن پرداخته شود )هدایتی، 

حکم فقهی به درک وجود مصلحت یا مفسده ای در متعلق آن منوط باشد مرام همان 

لاقی گاشت از داشتن چنین مفسده ای تهی نیست؛ و اگر گونه که در حکم اخ

نیازمند وجود امر و نهیی از سوی شارع باشد، آیات و روایات بر وجود نهی از مرام و 

الهیثمی،  ؛۰۱۶:  ۱1۳۷الشهید الثانی،  ؛۱۱کهف/ ؛۱۱امر به ترک آن دلالت دارد )النجم/

  (.۱۷۱: ۹الطبرانی، بی تا،  ؛۱۷۶: ۱، ۱1۳۹

مسـتقل از هـم و در دو  ییهـافقه و اخـلاق فرآورده ،ینینظام معرفت د دراساسا 
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و نهـاد تفقـه بـه  سـتندیدو حوزه جـدا ن ای نیدو طبقه از مخاطب یسطح متفاوت و برا

و اخـلاق بـه صـورت  یاحکـام عملـ نیمشخ  ب یقرآن وسنت بدون مرز یگواه

با اعتماد بر عقلانیت  (. این همگرایی۰۱: ۱۰۷۷)هدایتی،  شده است انیبا هم ب ختهیآم

کشاند و نگاه تشکیکی بـه می دینی، ما را به تسری حکم اخلاقی در فضای تفقه دینی

حکم ـ و نه نگاه متواطی و منطبق بر دستگاه عقلانیت یونانی و ارسطویی ـ طیفـی از 

سازد. معیار این دسته بنـدی در می حکم مرجوح فقهی از کراهت تا حرمت را نمایان

 به میزان مفسده و آثار سوئی از مرام است که در مباحـث اخلاقـی تبیـینحکم فقهی 

شود. به هر مقدار که مرام سبب مفاسدی چون آزار و اذیت دیگران، دعوا و نزاع و می

دشمنی، دشنام، قساوت قلب، جاه طلبـی، حسـد، تکبـر، کینـه، غیبـت، خودسـتایی، 

مت به نحو تشکیکی به آن تجسس و ریا شود، حکمی از احکام تکلیفی کراهت و حر

 گیرد.می تعلق

 اکنون به گزارشی از آرام اندیشمندان دینـی پیرامـون حکـم فقهـی مـرام پرداختـه

شود. شاید بتوان بخشی از اختلاف نظر موجود در فتاوای آنان را برخاسته از نکتـه می

 فوق و وابسته به میزان مفسده و اثر سوم مرام دانست.

. مشـهور مـرام در اعتکـاف را اندارد خاصی حکم کردهبرخی به حرمت آن در مو

دیگـری ماننـد روزه  هـای. مـرام در حالـت(۷۱: ۵، ۱1۳۶، ی)المجلسـدانند می حرام

مورد نهی یـا تحـریم قـرار  (۱۷۰: ۱، ۱۰1۵، ی)الکاظمو حج  (۹۵: 1، ۱۰۶۷، ینی)الک

ر از اعتکـاف گرفته است. بعضی دیگر حکم به تحریم عام کرده و آن را در مواردی غی

 .(۱۱۰: ۷، ۱۰۵۵، ی)الآملدانند می و حج و روزه هم حرام

عده ای حکم مرام را مطلق ندانسته و آن را بسته به قصد و غـرض انجـام دهنـده، 
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گوید مرام به قصد اظهار حـق و بـا نفـع دینـی می . سید احمد عاملیاندمتفاوت گفته

حق و با نفع دینـی مکـروه، و بـه واجب، و بدون نفع دینی مباح، و بدون قصد اظهار 

. (۱۶۷: ۱تـا،  ی، بیالعامل ی)العلوقصد غلبه بر طرف و اظهار برتری حرام خواهد بود 

محمد عاملی )شهید ثانی( نیز مرام را اگر به غرض پیروزی بر طرف و اظهار فضـیلت 

خود باشد حرام، و اگر به نیت اظهار حق و برگرداندن طرف از اشتباه باشد مسـتحب 

. همچنین بـه بـاور میـرزای (۱۱۳: ۱، ۱1۱۰، یالثان دی)الشهداند می لکه گاهی واجبب

قمی مرام اگر برای نهی از منکر و اقامه واجـب و بـدون نیـت زشـت و بـدی باشـد 

واجب، و اگر برای اقامه مستحب و نهی مکروه باشد مستحب، و اگر برای اظهار حق 

باشد مباح، و اگر با احتمال پیامـد زشـت بدون تصور نفع دینی و غیر مشتمل بر قبیح 

باشد مکروه، و اگر برای پیروزی و ستایش خود و رسوایی و تحقیر طـرف باشـد یـا 

مستلزم ترک واجبی گردد و یا حتی خالی از غرض صحیح و تهی از اظهار حق باشـد 

حرام خواهد بود. بر این اساس مرام بد، یعنی مرام با نیـت نادرسـت و پیامـد زشـت، 

ی مانند اعتکاف به دلیل نقلی حـرام، و هایقا حرام، و مرام مکروه و مباح در عبادتمطل

، یالقمـ رزایـ)المهم حرام نخواهد بـود ها مرام مستحب و واجب حتی در این عبادت

. دسته ای دیگر مرام را حرام دانسته مگر برای اظهار حق و بازداشـت (۱۷۰: ۶، ۱1۱۵

تـا،  ی، بی)الغزال، و بدون اذیت دیگری (1۷۷: ۱۱، ۱1۱۵، ی)الاشتهاردطرف از اشتباه 

و یـا از روی اسـتدلال و اقامـه  (۱۵۳: ۱1۳۷، ید الثانی)الشه، یا برای نهی از منکر(۶: ۷

 .(۱۵: ۵، ۱1۰۱، ی)الطوسحجت 

 درمان مراء

شود در یک توصیه می برای درمان رذائل در کتب اخلاقی که شامل پیشگیری هم

 ی، بی)النراقم و نیز انجام عکس آن امور سفارش شده است عمومی به درک آثار سو

. درباره مرام، (۱۷: ۱۰۹۷)امام ره(،  ینیو خم ۶1: ۱1۱۵، یالکاشان ضیو الف۱۱۵: ۱تا، 
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مرحوم نراقی درمان علمی آن را به اندیشه در آثار سوم مرام یعنی ایجاد دشمنی و از 

که بی شک با قوام نظام آفرینش و داند می بین بردن الفت و دوستی و بریدن یگانگی

حکمت الهی منافات دارد. درمان عملی آن را هم در پرداختن به عکس، یعنی خوش 

(. غزالی ۱۱۳: ۱تا،  ی، بی)النراقکند می گفتاری و واداشتن خود به طیب کلام توصیه

و به پیروی ایشان شهید ثانی نیز در علاج مرام به شکستن کبر که باعث برتری جویی 

 و به مبارزه با روحیه حمله و درنده خویی که باعث کوباندن طرف و برزمین زدن او

 .(۱۵۳: ۱1۳۷، ید الثانیالشهو  ۵: ۷تا،  ی، بی)الغزال اندشود، سفارش کردهمی

در روایات برای بازدارندگی از مرام بعضی از امور مؤثر شمرده شده است؛ ماننـد: 

وقتی مشـغول اطاعـت  1در مسیر کامل دینمداریالف( ایمان و بندگی و اطاعت. بنده 

. بعضـی ۹کنـدنمـی از اوامر الهی باشد دیگر فرصتی بـرای مـرام و فخرفروشـی پیـدا

روایات وصول به حقیقت و کمال ایمان را منوط به ترک مرام حتی در صورت به حق 

. ۲کنـدنمـی فرماید اساسا انسان با ایمان مراممی ؛ و در برخی دیگر3بودن دانسته است

شـود شـعله مـی ب( تواضع: فروتنـی و فروکـوفتن بـر کبـر و بـزرگ طلبـی سـبب

. ج( شـکیبایی و 8خودخواهی کاهش و انگیزه مرام برای نشان دادن خـود مهـار شـود

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

إن المعرفة بکمال دین المسلم ترکـه الکـلام »قال: کان علي بن الحسین علیهما السلام یقول:  7الإمام الصادق عن .1

 .(۱۷۳: ۱1۳۰صدوق ره، ال: )«فیما لا یعنیه، وقلة المرام وحلمه وصبره وحسن خلقه

«: إذا اشتغل العبد بما أمره ال ل تعالی ونهاه لا یتفرغ منهما إلـی المـرام والمباهـاة مـع النـاس: »7عن الامام الصادق .۹

 .(۷۶۰: ۱1۱۹الطبرسي، )

 (.۹: ۷تا،  یالغزالي، ب« )لا یستکمل عبد حقیقة الإیمان حت ی یدع المرام وإن کان محق ا: »عن النبي. 3

  (.18۹: ۸، 1۲۰8الطبرانی، « )ذروا المراء فإن المؤمن لا یماری: »عن رسول الله .۲

قال جعفر بن محمد: رأس الخیر التواضع، فقیل له: وما التواضع؟ فقال: أن ترضی من المجلس بـدون شـرفك وأن » .8

ولم یاکر المـرام فیـه وزاد فیـه:  تسلَّم علی من لقیت، وأن تترك المرام وإن کنت محق ا. وعن علي رضی ال ل تعالی عنه

 (.۱1۷: ۰تا،  ی، بريیالنو«: )وتکره الریام والسمعة
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سکوت: بر اساس روایات، کنترل زبان و خاموشی در گفتگـویی کـه ادامـه نـدادن آن 

)السـقاف، سخن گفـتن اسـت  مربوط به هایضرری ندارد نگهبان خوبی برای أسیب

داند ولی نجات از رذیلـه مـرام را هـم می . غزالی گرچه این کار را دشوار(۱۰: ۱1۱۶

برخی، امـور دیگـری چـون  (.۹: ۷تا،  ی، بی)الغزال کندمی موقوف بر همین خاموشی

. در (۵: ۱۰تـا،  ی، بـی)الـبلاذرحیام را هم در ترک مرام سودمند دانسته شـده اسـت 

ت بنا بر یکی از متون، از سرکه به عنوان عاملی برای کنترل و درمان مـرام بعضی روایا

 .1یاد شده است
  

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 «الخل یسکن المرام ویحیي القلـوب ویقتـل دود الـبطن ویشـد الفـم: »7نیرالمؤمنیعن أم 113ص 4ج المهاب .1

 یجـا هبـ (۱۱۱: ۱، ۱۰۹۰، )القاضي النعمان المغربي مانند یگریدر متون د ی(. ول11۹: ۱، ۱1۳۶القاضي ابن البراج، )

 صفرا آمده است. سهیو ک یتلخ یمرارة به معنا ایمرام، مرار 
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 گیرینتیجه

شود که در نتیجه، طرف از می مرام به جر و بحث تند با ورود بر سخن دیگری اطلاق

سر ناراحتی چیزی بگوید تا وی بتواند به نفع خود از آن استفاده کند. این تعریف 

معنای ریشه ای کلمه در استعمال اهل لغت است و با بررسی تفاسیر پیرامون مطابق با 

دو آیه از قرآن قابل پایرش است. مرام از جهت اخلاقی پیوسته قبیح و نادرست و 

آورد از حکم می محکوم به بدی است و از نظر فقهی نیز متناسب با مفاسدی که به بار

گیرد. پرهیز از مرام می تا حرمت را در برمرجوح تکلیفی برخوردار بوده و از کراهت 

وارد بر روابط اجتماعی مانند  هایبه مثابه یک اصل راهبردی از طرفی از آسیب

کند؛ و از طرف دیگر به مثابه یک سنجه در می جدایی، کینه و دشمنی پیشگیری

ارزیابی گفتگوی اخلاقی و کارآمد از غیر آن، و ضابطه اخلاقی رابطه کلامی و 

 رود.می به کارها ش اخلاقی فرایندسنج
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 .طهران: مکتبة الصدر، تحقیق: حسین الْعلمی، التفسیر الصافی، (هـ۱1۱۶) الفیض الکاشانی .11

 .الإسلامی دار الکتاب: ، قم(، ۱1۱۵)____________  .1۷

 .الإسلامی دار الکتاب: ، قمالحقائق(، ۱1۱۵)____________  .1۶

 .قم: مؤسسة النشر الإسلامی المهذب، ،(۱1۳۶) ابن البراج ،القاضی .1۵
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  .: دار الفکرروتیبالجامع لأحکام القرآن، (،۱1۱۹)حمدالقرطبی، م .1۹

 .قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة ،زبدة التفاسیر، (۱1۱۰) الملا فتح ال ل  ،یالکاشان .1۷

بیروت: دار إحیام الترا  شرح أصول الکافی،، (۱1۱۱) مولی محمد صالح ، المازندرانی .۷۳

 .العربی

 .ر الکتب العلمیةبیروت: دا ،الْحوذیتحفة  ،(۱1۱۳) المبارکفوری .۷۱

دار بیروت:  ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار تا()بی محمد باقر، المجلسی .۷۱

 .الترا  العربی امیإح

تهران:  ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول،  (۱۰۵۳)__________________  .۷۰

 دارالکتب الإسلامیة.

ال ل  ةیمکتبة آقم:   ی فهم تهذیب الأخبار،ملاذ الأخیار ف ،(۱1۳۶)__________________  .۷1

 .المرعشی النجفی

بیروت: دار ابن  موسوعة التفسیر المأثور، ،(۱1۰۷) مرکز الدراسات و المعلومات القرآنیة .۷۷

 حزم.

مؤسسه طبع و نشر تهران: ،و بحر الغرائب کنز الدقائق، (۱۰۶۶)محمد القمی  ،المشهدی .۷۶

 ی.وزارت ارشاد اسلام

 تهران: امیرکبیر. فرهنگ فارسی، ،(۱۰۵۱)محمد  ،معین .۷۵

 ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیتا(، )بی أحمد بن محمد ،المقری الفیومی .۷۹

 .: دارالفکربیروت

 تهران: دارالکتب الاسلامیه. ،تفسیر نمونه(، ۱۰۶۵مکارم شیرازی، ناصر ) .۷۷

تحقیق و ترجمه:  ،قیقةمصباح الشریعة ومفتاح الح، (۱۰۶۳) ۵المنسوب للإمام الصادق .۶۳

 .نجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایرانحسن مصطفوى، تهران: ا
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: ، قمتحقیق: عباس تبریزیان ،غنائم الأیام فی مسائل الحلال والحرام (،۱1۱۵) المیرزا القمی .۶۱

 . مکتب الإعلام الإسلامی

الْشرف: النجف  ،تحقیق: محمد کلانتر ،جامع السعادات تا(،)بی ملا محمد مهدی ،النراقی .۶۱

  .دار النعمان للطباعة والنشر

 ر. بیروت: دار الفک، الأذکار النووی(، ۱1۱1بن شرف )النووی، یحیی  .۶۰

  .مصر: دار المصور العربی ،طیالبس ریالتفستا(، )بی علی الواحدی،  .۶1

 ، تهران: نگاه معاصر.مناسبات فقه واخلاق (۱۰۷۷، محمد )هدایتی  .۶۷

 .بیروت: دارالکتب العلمیة ،مجمع الزوائد (،۱1۳۹) الهیثمی  .۶۶


